
مسـائل علـوم قرآني و جایـگاه آن در 
اسـتاد آثار 

از علـوم قـرآن تعاریـف مختلفي شـده كـه مي توان 
نتیجـه گرفـت بیشـتر صاحب نظران بـه مباحث علوم 
قرآنـي از ایـن منظـر نـگاه مي كننـد كـه ایـن علـوم 
همـان ابـزار لازم در فهـم آن بـوده و در واقع مباحث 
مقدماتي اسـت كه براي شـناخت قرآن و ورود به آن 

و پـي بـردن به تعالیـم و فهم آن لازم اسـت.
اسـتاد جـوادي آملـي گرچـه به طـور مجـزا بـه این 
مباحـث نپرداختـه اسـت و در دیـدگاه ایشـان علـوم 
یـا  قـرآن  فهـم  بـراي  فـن  یـك  به صـورت  قرآنـي 
كار تفسـیر آن بـه كار نرفتـه، امـا آن هـا را به عنـوان 
مجموعـه معارفـي كـه بـراي مفسـر لازم و حتمـي 
اسـت تـا در سـایة آن هـا فهـم عمیق تـري از آیات به 
دسـت آورد، مـد نظـر قـرار داده و در اثنـاي مباحـث 
تفسـیري بـه فراخـور آیـات بـه آن هـا اشـاراتي كرده 

)زارع: 13(. اسـت 

قرآنـي  علـوم  مباحـث  مجموعـه  از  اسـتاد 
در تفسـیر تسـنیم خـود بـه مباحثـي چـون 
اختـلاف قرائـات، ناسـخ و منسـوخ، محكـم و 
متشـابه، اسـباب نزول، علوم مناسبات و مكي 
و مدنـي پرداخته انـد كـه در این مجـال بر آن 
شـدیم بـه طـرح خلاصـه اي از دیدگاه ایشـان 
دربـارة برخي از مسـائل علوم قرآنـي بپردازیم:

7. 1. اختلاف قرائات
مصـدر  كـه  اسـت،  قرائـت  جمـع  قرائـات 

اسـت. قـرأ  فعـل  از  سـماعي 
از  اسـت  عبـارت  قرائـت  مي گویـد:  راغـب 
تألیـف حروف و كلمـات در خوانـدن. بنابراین 
هـر جمـع و تألیفـي را نمي تـوان قرائت گفت 

)اصفهانـي: 402(.
زرقانـي در مناهل العرفـان مي نویسـد: علـم 
قرائـت علمي اسـت كـه به وسـیلة آن كیفیت 
اداي آن  نطـق )تلفـظ( كلمـات قـرآن و راه 
به طـور متَّفـق و مختلـف بـا نسـبت دادن هر 
شـكلي بـه ناقـل آن )یكـي از ائمـة قرائـت( 

مي شـود.  دانسـته 
مفهـوم  معرفـت  محمدهـادي  اسـتاد 
تعریـف كـرده  را چنیـن  قرائـت  اصطلاحـي 

اسـت:
هـرگاه تـلاوت قـرآن بـه گونـه اي باشـد كه 
نـص وحـي الهـي حكایـت كنـد و بر حسـب 
اجتهـاد یكـي از قـرّاء معـروف، بر پایـة اصول 
مضبوطـي كـه در علـم قرائـت شـرط شـده صـورت 
گیـرد، قرائـت قـرآن تحقـق یافتـه اسـت )دیـاري، 

.)59  :1387
در تفسـیر حضرت اسـتاد بحث مسـتقلي در زمینة 
قرائـات مطرح نشـده اسـت. هرچنـد ایشـان موضوع 
اختـلاف قرائـات را پذیرفته انـد، اما اولویـت را به نص 
موجـود قـرآن كریـم اختصـاص داده انـد. ایشـان در 
مـوارد محدودي بـه قرائات دیگري )ولو غیر مشـهور( 
اشـاره كـرده و لطایفـي از آیه برداشـت كردنـد. مثلًا 
ذیـل آیـة 37 سـورة بقـره در مـورد »تلقـي كلمات« 

آورده اند:
به عنـوان مفعـول  قرائـت غیـر مشـهور »آدم«  در 
بـراي »فتلقـي« منصـوب و كلمـات به عنـوان فاعـل 
مرفـوع واقـع شـده اند. مطابـق ایـن قرائت، آیـه بدین 
معناسـت كه كلمـات به ملاقـات آدم رفتند، چنان كه 
مطابـق آیـة »لاینـال عهـدي الظالمیـن« عهـد الهي 
از آن  نكتـة لطیفـي كـه  بـه سـتمگران نمي رسـد. 
اسـتیناس مي شـود، این اسـت كه فیض هـاي معنوي 
ماننـد فیض هـاي مادي نیسـتند كه سـواء للسـائلین 

حسن فیروزنیا، دبیر دیني و قرآن كرج

انديشه
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باشـند و هـر كسـي طلـب كنـد بـه آن ها برسـد، 
بلكـه رسـیدن به آن هـا مبتني بر اعطـاي خداوند 
و عنایتـي از جانـب اوسـت )آملـي، 1393، ج 3: 

.)426
همچنیـن، ذیـل تفسـیر آیـة 4 سـورة حمـد 
یـوم  »مالـك  آیـة  در  »مالـك«  كلمـة  دربـارة 
الدیـن« )فاتحـه/ 4( این گونـه بیان فرموده اسـت 
كـه »مالك، مَلِك و ملیك« سـه اسـم از اسـماي 
حسـناي خداونـد سـبحان هسـتند كـه ریشـة 
واحـد )مِلـك، مَلـك( دارنـد و بـه معناي سـلطة 
خاصـي اسـت كـه زمینه سـاز هرگونه تصـرف در 
شـيء مملوك باشـد؛ همانند سـلطه اي كه انسان 
بـر مـال خـود دارد. بـا اسـتیلا و سـلطه اي كـه 
حاكمـان بـر مـردم دارنـد )و بـه آن مُلـك گفتـه 
مي شـود. هـر سـه واژة »مالـك، ملـك، و ملیك« 
كـه در قـرآن كریـم آمده انـد، )آل عمـران/ 26؛ 
مؤمنـون/ 116؛ قمـر/ 55(. نشـان از مالك مطلق 
بـودن و مالكیـت مطلـق خداوند متعال اسـت كه 

در روز قیامـت ظهـور مي كنـد. 
ایشـان به اختلاف نظر مفسـران اشـاره مي كند 

مي نویسد: و 
ك« قرائت  »كلمـة مالـك را بیشـتر قاریان »مَلِـ
همیـن  نیـز  مفسـران  از  بسـیاري  و  كرده انـد 
قرائـت را ترجیـح داده اند، گرچه قرائـت »مالك« 
ك  اكنـون مشـهورتر اسـت. مالـك از مِلـك و مَلِـ
و مُلـك مشـتق اسـت و مالـك بـودن خداونـد 
همـان قیومیـت او نسـبت بـه موجـودات و تقـومُّ 
خداونـد  بـودن  مَلـك  اوسـت.  بـه  موجـودات 
نیـز همـان سـلطنت، نفـوذ و فرمانروایـي او بـر 
1: 386ـ 385(. ج  )آملـي، 1393،  اشیاسـت.« 

ایشـان در ادامـه بـه ادلة طرفـداران قرائت مَلِك 
و مالـك اشـاره مي كنـد و قرائـت مالـك را ارجح 

مي دانـد.
كلمة »یوم« و »یومئذٍ« در بیشـتر استعمال هاي 
قرآنـي آن به جهان آخـرت )برزخ و قیامت( مربوط 
اسـت و در همـة آن هـا به صـورت ظـرف مطـرح 
شـده اسـت نه مملوك و این زمینه اي اسـت براي 
اسـتیناس قرآن كه براسـاس آن موارد مي توان در 
آیـة كریمـة »مالك یـوم الدیـن« نیـز آن را ظرف 
دانسـت، نه مملـوك به خود ایشـان. »معنـاي آیة 
كریمـة »مالـك یـوم الدین« این اسـت كـه در آن 
روز خـدا مالـك اشیاسـت و مالكیـت او در آن روز 
بـر همـگان ظاهـر مي شـود، نـه بـه این معنـا كه 
خداونـد مالك آن روز اسـت« )همـان: ص 388(.

چنیـن  »صـراط«  واژة  دربـارة  همچنیـن   .2
یـد: ما مي فر

دربـارة واژة »صـراط« سـخنان گوناگونـي بازگو 

شـده اسـت. عده اي اصل آن را از سـراط )باسین( 
و بـه معنـاي بلعیـدن دانسـته اند آنچـه بـه نظـر 
مي رسـد، احتمـال تعـدد لغـت باشـد، نـه قلب و 
تبدیـل. و بـه هـر تقدیـر، آنچـه مطابـق بـا قواعد 
عـرب باشـد، قرائـت آن صحیح اسـت )همان: ص 

.)506
تذكـر ایـن نكته خالي از فایده به نظر نمي رسـد 
كـه اسـتاد جـوادي آملي، همچـون اسـتاد فرزانة 
خویـش آیـت الله طباطبایـي، هرچنـد اختـلاف 
قرائـات را پذیرفتـه، امـا اولویت را بـه نص موجود 
قـرآن كریـم اختصـاص داده و كمتـر بـه بحـث 
كـه  برمي آیـد  چنیـن  اسـت.  پرداختـه  قرائـات 
ایشـان بـه قرائـت مشـهور عنایـت دارد و از قبول 

سـایر قرائت هـاي شـاذ و نـادر امتنـاع مي كنـد.

ناسخ و منسوخ
نسـخ در لغـت معانـي متفاوتـي دارد از جملـه 
ازالـه، نقـل و ابطـال، نسـخ بـه معنـي ازالـه در 
زبـان صحابـه و تابعـان فـراوان بـه كار مي رفتـه و 
ـص و مقیـد نیـز اطـلاق  لفـظ ناسـخ را بـر مخصِّ

.)304  :1387 )دیـاري،  مي كردنـد 
تعریف: نسـخ عبارت اسـت از برداشـته شـدن 
حكمي از احكام ثابت دیني در اثر سـپري شـدن 

فرصـت و مدت آن )طباطبایـي، 76، ج 1: 24(.
اسـتاد و علامه طباطبایي در بیان تعریف نسـخ 

دارد: نزدیكي  دیدگاه 
علامـه در تعریـف نسـخ مي نویسـد: نسـخ در 
قـرآن همـان بیـان انتهـا و اعتبـار حكم منسـوخ 
اسـت. بـا توجـه بـه همیـن حقیقـت مـآلًا بـه 
ادعـاي كسـاني كـه  و  شـبهات منكریـن نسـخ 
پذیـرش نسـخ را ملازم با جهل و خطـاي خداوند 
متعال پنداشـته اند، پاسـخ مي گویـد )طباطبایي، 

.)41  :1379
اسـتاد دربـارة نسـخ و منسـوخ بـه تخصیـص 

مي فرمایـد: و  اسـت  معتقـد  زمانـي 
تخصیـص  بـه  الهـي  احـكام  در  نسـخ  روح 
زمانـي برمي گـردد. نسـخ یـك حكـم بـه ایـن 
معناسـت كـه امتـداد زمانـي آن حكـم تـا ایـن 
حـد معیـن بـوده و اكنـون عمـرش به سـرآمده 
اسـت و حكـم جدیدي بـه جاي آن مي نشـیند. 
یعنـي حكـم صادر شـده و اساسـاً زمـان اجراي 

آن موقـت بـوده اسـت.
بـراي مثـال، ایشـان در این مـورد به حـد زناي 
زنـان اشـاره كـرده كـه براسـاس آیـة 15 سـورة 
نسـا4 حكـم چنین عملـي، حبس زنـاكار تا لحظة 
مـرگ اسـت. ولي در آخـر همین آیـه مي فرماید: 
»او یجعـل الله لهن سـبیلًا«  اشـاره شـده كه بعداً 

 استاد جوادي 
آملي، همچون 

استاد فرزانة 
خویش آیت الله 

طباطبایي، هرچند 
اختلاف قرائات 
را پذیرفته، اما 

اولویت را به نص 
موجود قرآن 

كریم اختصاص 
داده و كمتر به 

بحث قرائات 
پرداخته است. 

چنین برمي آید كه 
ایشان به قرائت 
مشهور عنایت 
دارد و از قبول 

سایر قرائت هاي 
شاذ و نادر امتناع 

مي كند
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حكـم سـابق كـه حبـس ابـد بـود بـه سـر آمد و 
برداشـته شد.

از نظـرگاه اسـتاد، در مورد نسـخ احكام شـرعیه 
در آییـن محمـدي)ص( خطـوط كلـي شـریعت 
ثابـت اسـت و در احـكام جزئـي نیـز بـه شـرط 
وجـود دلیـل معتبـر، آن احـكام نسـخ مي شـود.

»احـكام شـریعت گذشـته از آنچـه بـه خطوط 
كلـي فقـه، اخـلاق و حقـوق بـاز مي گـردد، خواه 
از سـنخ منهاج، شـریعت قابل نسـخ باشـد و خواه 
از سـنخ حكـم حكومتـي، اگـر دلیـل معتبـري 
در شـریعت لاحـق وجـود داشـته باشـد، نسـخ 

)آملـي، 1393، ج 5: 162(. مي شـود« 
آیـئ  لنـا،  بدَّ اذا  »و  آیـة  بـه  توجـه  بـا  اسـتاد 
مـكان آیـه« فرمودنـد: ممكـن اسـت در محـور 
قانون گـذاري قانوني نسـخ شـود و قانوني دیگر به 
جـاي آن وضع نگـردد. لیكن ظاهر این اسـت كه 
عنصـر محـوري معناي نسـخ همان ازالـه و ابطال 
اسـت، نـه نقـل، تحویـل و تبدیـل؛ گرچـه گاهي 
بـا آوردن بـدل همراه اسـت. زیرا اگـر در حقیقت 
نسـخ تحویـل و تبدیـل مأخـوذ بـود، اطـلاق این 
واژه در مـوردي كـه فقـط ازاله اسـت، نـه ابدال و 
ابطال اسـت نـه تحویل و تبدیل. باید مجاز باشـد 
و بـدون قرینـه بـه كار نـرود؛ در حالي كـه چنیـن 

نیسـت )آملـي، 1393، ج 6: 72 و 71(.

علم مناسبت
مناسـبت در لغـت بـه معنـي قرابـت و نزدیكي 
آمـده اسـت. مـراد از آن یافتـن ربـط و پیونـد 
میـان آیـات قرآن كریم اسـت. مناسـبت دانشـي 
ارزشـمند اسـت كه به وسـیلة عقل ها شـناخته و 
منزلـت كلام گوینـده آشـكار مي شـود. فایدة آن 
یافتن اسـتحكام و انسـجام آیات در سـایة ارتباط 
با یكدیگر اسـت )زركشـي، 1410 ق، ج 1: 131(.

اسـتاد متعـرض ارتبـاط میـان سـور بـا ترتیـب 
داراي  كـه  را  سـوره هایي  امـا  نیسـت،  موجـود 
مرتبـط  هـم  بـا  هم انـد  بـه  نزدیـك  محتـواي 
داراي  كـه  را  سـوره هایي  همچنیـن  مي دانـد. 
حـروف مقطعـة یكسـان اند یـا برخـي از حـروف 
مشـترك در آن هـا وجـود دارد بـا هـم در ارتباط 
مي دانـد. امـا در پیونـد میـان آیـات یك سـوره و 
ارتبـاط و انسـجام كلـي سـوره و ربط تمـام آیات 
بـا یكدیگـر و در بیان خطوط كلي سـوره، اهتمام 
بیشـتري مبـذول داشـته اسـت )داورپنـاه:40(.

اسـتاد بحث تناسـب آیات را در قسـمت لطایف 
و اشـارات در مجلـدات اولیة تفسـیر خویش طرح 
كـرده اسـت. مثـلًا در تناسـب آیـة خلافـت بـا 
آیـات قبـل از آن آمـده اسـت: ممكـن اسـت این 

آیـه اسـتدلال آیـة سـابق »هـو الـذي خلـق لكم 
مـا فـي الارض جمیعـاً« )بقره/ 29(. باشـد كه آن 
نیـز ادامـة اسـتدلال آیـة اسـبق »كیـف تكفرون 
بـاللهِ و كُنتُـم امَواتـاً فَاَحیَاكـم...« )بقـره/ 28( بـه 

حسـاب مي آیـد.
پـس آنكه خداونـد در دو آیة قبل به نعمت هاي 
ویـژة انسـان اشـاره كـرده و همـة نظـام كیهاني 
را بـراي انسـان و هـدف از آفرینـش آسـمان و 
دانسـته، مي تـوان  انسـان  بهره منـدي  را  زمیـن 
گفـت كـه آسـمان و زمیـن بـا همه شـئون آن ها 
براي انسـان آفریده شـده اسـت. پـس زمینة این 
پرسـش فراهـم مي شـود كـه انسـان كیسـت كه 
ایـن مجموعة عظیم براي او آفریده شـده اسـت؟ 
بـه بیـان دیگر، همـة آنچه بـراي انسـان آفریدیم 
بـر اثـر مقـام خلیفئ اللهـي انسـان واجـد شـرایط 

اسـت )آملـي، 1393، ج 3: 31(.
همچنیـن در تناسـب میان آیـات 99 و 100 با 

آیـات قبـل از آن چنیـن مي فرماید:
یهـود  بهانه جویي هـاي  و  لجاجت هـا  پـي  در 
بـراي ایمـان نیـاوردن بـه آیـات الهـي و رسـول 
گرامـي)ص(، در آیـات قبـل سـخن از بهانـة آنان 
در ارتبـاط بـا آورندة وحـي یعني جبرائیـل بود و 
در آیـات مـورد بحث سـخن از بهانة آنـان دربارة 

خـود وحـي اسـت )همـان، ج 5: 618(.

اسباب النزول
علمـاي علـوم قرآنـي بـه مسـئلة اسـباب نزول 
توجـه و اهمیـت زیـادي قائل انـد و فایـدة آن را 
چنیـن مي داننـد: »فهـم حكمـت تشـریع حكـم 
الهـي و وقـوف بـر معنـاي آیه اسـت« )زركشـي، 

.)110  :1 ج  مناهل العرفـان،  117؛   :1410
اسـتاد ضمـن بیـان مطالبـي دربارة شـأن نزول 
و اسـباب نـزول، آن دسـته از شـأن نزول هـا را 
كـه به صـورت تاریخ یـا روایـت فاقد سـند معتبر 
آمـده اسـت، فاقد حجیـت یا فاقد نصـاب لازم در 
حجیت خبر دانسـته اسـت؛ اگرچه ممكن اسـت 

زمینه سـاز برداشـت هاي تفسـیري باشـند.
امـا روایـات داراي سـند صحیح معتبـر را داراي 
حجیـت ذكـر كـرده و آن هـا را راهگشـاي خوبي 
بـراي مفسـر مي داند و معتقد اسـت كـه »در این 
صـورت آیـه بـه گونـه اي تفسـیر مي شـود كـه با 
مـورد خـود هماهنـگ باشـد« )آملـي، 1393، ج 

.)232 :1
اسـتاد هماننـد علامه طباطبایي سـبب نزول را 

محدودكننـدة آیـه نمي دانـد و مي فرماید:
آیـات قـرآن هرگـز در محـدودة سـبب و شـأن 
نـزول خـود محصـور نمي شـوند، وگرنـه كتـاب 

در پي لجاجت ها 
و بهانه جویي هاي 
یهود براي ایمان 
نیاوردن به آیات 
الهي و رسول 
گرامي)ص(، در 
آیات قبل سخن 
از بهانة آنان در 
ارتباط با آورندة 
وحي یعني 
جبرائیل بود و در 
آیات مورد بحث 
سخن از بهانة 
آنان دربارة خود 
وحي است
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الهـي جهانـي و جاودانـه نخواهـد بـود. »و لـو ان 
الآیـه اذ انزلـت فـي قـومٍ ثـم مـات اولئـك القـوم 
ماتـت الّا یهلمـا بقـي مـن القـرآن شـيء و لكـن 
القـرآن یجري اولـه علي آخره ما دامت السـموات 

و الارض« )آملـي، 1393، ج 1: 232(.

محكم و متشابه
»احـكام« یعنـي اتقـان و اسـتواري. اگـر كلام 
داراي دلالت روشـن باشـد، به ایـن وصف توصیف 

مي شـود )معرفـت، 1428 ق، ج 1: 462(.
»متشـابه« لفظـي را گوینـد كـه داراي احتمال 

وجـود معانـي متعدد اسـت )همـان: 404(.
محوریـت موضـوع محكم و متشـابه در قرآن به 
آیـة 7 سـورة آل عمـران برمي گـردد كه قـرآن را 
مشـتمل بر آیات محكم و متشـابه مي داند. استاد 
در ایـن زمینـه لزوم فهم متشـابهات در پرتو آیات 
محكـم را مطـرح كـرده اسـت. همچنین، بـر این 
اعتقـاد اسـت كـه محتواي آیـات محكم نیـز باید 

بـه اصول دیـن برگردد.
اسـتاد دربارة متشـابهات قرآني ابتدا به طرح آن ها 
و سـپس بـه نقدشـان تا هشـت وجه و مبسـوط تر، 
از بیانـات علامـه طباطبایـي، مي پـردازد. ما به سـه 
مـورد از آن هـا مي پردازیـم و بقیـه را بـه عهدة خود 

خوانندة محتـرم مي گذاریم:
اول: پذیـرش قـرآن كریـم عبـادت اسـت و اگر 
همـة آیات قـرآن محكـم بودنـد، درك و پذیرش 
آن هـا بـه سـهولت انجـام مي گرفـت، لیكـن بـا 
وجـود متشـابهات، ایـن عمـلِ عبـادي، سـختي، 

مشـقت و اجـر بیشـتري دارد.
نقـد: ایـن وجه ناتمام اسـت، چون اگـر این رنج 

در ارتقاي معرفت انسـان نقشـي نداشـته باشـد، 
معرفـت كمـال قـرآن نیسـت. از سـوي دیگر، هر 
رنجـي اجـر نـدارد، زیرا رنـج و اجـر لازم و ملزوم 

یكدیگر نیسـتند.
دوم: متشـابهات قرآني وسـیله اي براي بیداري 

تحقیـق و رهایي از تقلید اسـت.
نقـد: این وجه نیز ناتمام اسـت، زیرا فهم محكمات 
قرآنـي نیـز بـدون تحقیـق میسـر نیسـت. چـون 
محكمـات هم با اسـتدلال آمیخته اند و پـي بردن به 
تـلازم مقـدم و تالـي در قیاس هاي اسـتثنایي قرآن، 

تحقیـق و نجـات از دام تحقیق اسـت.
سـوم: سـرِّ اشـتمال قـرآن كریـم بـر متشـابه 
و  علیهم السـلام  بیـت  اهـل  بـه  مـردم  رجـوع 

برقـراري پیونـد علمـي بـا آنـان اسـت. 
نقـد: نقـد ایـن وجـه بـه آن اسـت كـه سـخن 
گفتـن بـا مـردم و تبییـن معـارف بلنـد آن براي 
آنـان و جریان سـیل خروشـان علـوم و معارف به 

ذهـن بشـر، را در پـي دارد.
یعني گریزي از تشـابه نیسـت و مرجع حقیقي 
)علیهم السـلام( هسـتند،  ائمـة هـدي  آن  حـل 
زیـرا آنـان مبیّـن و مفسـر قـرآن كریـم و بلكـه 
قـرآن ممثل انـد و همان گونـه كـه محكمـات را 
روشـن مي كننـد، متشـابهات را نیز بـه محكمات 
برمي گرداننـد معنـاي حـق آن را مي نمایانند؛ اما 

آیـات متشـابه قـرآن بدیـن منظـور نیامده اند.
همچنیـن، اگـر اشـتمال قرآن بـر تشـابه براي 
حفـظ پیونـد میان مردم بـا ائمه )علیهم السـلام( 
متشـابهات  داراي  نیـز  روایـات  نبایـد  بـود، 
مي شـدند، بـا آنكـه احادیـث نیـز ماننـد آیـات 

قـرآن كریـم تشـابه دارنـد )آملـي، 1393(.

استاد دربارة 
متشابهات قرآني 

ابتدا به طرح 
آن ها و سپس به 

نقدشان تا هشت 
وجه و مبسوط تر، 

از بیانات علامه 
طباطبایي، 
مي پردازد
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شناخت مكي و مدني
بدیهي اسـت كه دو شـهر مقدس مكـه و مدینه 
و اطـراف آ ن هـا محـل نـزول و مهبط وحـي آیات 
الهـي بودنـد و منظـور از شـناخت آیـات مكـي و 
مدنـي بازشناسـي و تمییـز آیاتـي اسـت كه قبل 
از هجـرت پیامبـر)ص( یا بعد از آن نازل شـده اند.

شـناخت آیـات و سـور مكـي و مدنـي از جملـه 
علوم قرآني محسـوب مي شـود كه بعضـي آگاهي 
از آن را نیـز لازمـة تفسـیر دانسـته اند. از جملـه 
فایـدة شـناختن مكـي و مدنـي در تفسـیر یكـي 
ایـن اسـت كـه آیـات ناسـخ از منسـوخ شـناخته 
و   .)273  :1 ج  ق،   1410 )زركشـي،  مي شـوند 
دیگـر اینكـه در اطـلاع از اسـباب و مـكان نـزول 
آیـات و در نتیجـه در مفاهیـم قـرآن مؤثـر اسـت 

)معرفـت، 1428 ق: 129(. 
یـا  بودن آیـه  مدنـي  یـا  مكـي  بـه  بي توجهـي 
سـوره، ممكن اسـت موجب اشـتباهات تفسـیري 
یـا تطبیقي گـردد. به عنوان مثال آیه 113 سـوره 
توبـه در مورد اسـتغفار پیامبر براي خویشـاوندان 
مشـرك را بـه ابوطالب)ع( ربـط داده انـد »ما كان 
للنبـي والذیـن آمنوا أن یسـتغفروا للمشـركین و 
لـو كانـوا أولـي قربي مـن بعد مـا تبین لهـم انهم 
اصحـاب الجحیـم« حـال آنكـه، سـوره توبـه در 
مدینـه نـازل شـده و آن هـم در سـال 8 هجري و 
حضـرت ابوطالب سـه سـال قبل رحلـت كرده اند 

)همـان: ص 138(.
اسـتاد بـر ایـن اعتقـاد اسـت كـه بـا بررسـي 
محتـوا و معـارف سـوره و تطبیـق آن بـا حـوادث 
و مناسـبت هاي مرتبـط بـا آن، مي تـوان مقطـع 
زماني نزول سـور را مشـخص كرد. بـراي مثال، با 
بررسـي محتواي سـورة بقـره، مقطـع زماني نزول 
آن را یـا 18 مـاه آغـاز هجرت )از ربیع الاول سـال 
یكـم هجري تا رمضان سـال دوم( و یـا 12 ماه )از 
رمضـان سـال یكـم هجري تـا رمضان سـال دوم( 
دانسـته اند و اینكـه نزول این سـوره پس از شـش 
مـاه از هجـرت پیامبر)ص( آغاز شـده باشـد بعید 
دانسته شده اسـت )سبحاني، 1372، ج 1: 288(.

و از آنجـا كـه پدیـدة مكـي و مدني بـودن آیات 
و سـور قـرآن در سـیر تشـریع احـكام، شـناخت 
و  ناسـخ  تمییـز  اسـلام،  صـدر  تاریـخ  تحـولات 
نقش آفریـن  قـرآن  نـزول  سـیر  نیـز  و  منسـوخ 
اسـت، ضبـط روایـات مكـي و مدنـي و نیـز نقد و 
بررسـي آن هـا همـواره مـورد توجـه قرآن پژوهان 
و مفسـران اسـلامي قـرار داشـته اسـت )دیـاري، 

.)131  :1387

آیـت الله جـوادي آملـي در مـورد بحـث فضـاي 
نـزول مكـي و مدنـي مي فرمایـد:

سـوره هاي مكـي فضاي نـزول ویـژه اي دارد كه 
بـا فضاي نـزول سـوره هاي مدنـي متفاوت اسـت 
و چـون فضـاي نـزول هـر سـوره بـا محتـواي آن 
سـوره تأثیـر متقابلـي دارد، یكـي از معیارهـاي 
تشـخیص مكـي بـودن یـا مدنـي بـودن سـوره ها 
نیـز بررسـي محتـواي آن سـوره اسـت )آملـي، 

ج 2: 42(.  ،1393

فضاي نزول سوره هاي مكي
الـف. بر اثر دعـوت به توحید و نفي بت پرسـتي، 
تنهـا در فضـاي مكـه، ناآرامي قومي حاكـم بود، و 
چـون اسـلام هنـوز از مـرز مكـه یـا حجـاز خارج 
نشـده بـود و بحـران بین المللـي وجـود نداشـت، 
بنابرایـن آیـه یـا سـوره اي در مـورد سـایر ملـل و 

اقـوام نازل نشـد.
ب. پدیـدة نفـاق در مكـه پوشـیده بـود و بسـتر 
مناسـبي بـراي ظهـور نداشـت. بنابراین، سـخني 
از جهـاد و جنـگ بـا كافـران نیز در میان نیسـت.

بـراي  مسـاعدي  شـرایط  مكـه  فضـاي  در  ج. 
تشـریع احـكام دین به طور گسـترده فراهـم بود و 
مناظـره با اقلیت هـاي دیني )یهـود و نصاري( نیز 

نداشـت. جایگاهي 

فضاي نزول سوره هاي مدني
و  اسـلامي  اسـتقرار حكومـت  بـه علـت  الـف. 
قـدرت یافتـن مسـلمانان، احـكام جهـاد و جنگ 

به طـور مبسـوط نـازل شـده اسـت.
ب. در آغـاز نـزول قرآن كریم مناظرات سـختي 
بیـن مسـلمانان و یهودیـان و نصـاري در گرفتـه 
اسـت. در نتیجـه، آیـات مدني در راسـتاي پاسـخ 

بـه آن هـا و تبیین مسـائل مربوطه اسـت.
ج. فرصـت مناسـبي براي تبیین احـكام دیني و 
فقهـي فراهم شـده اسـت. بنابراین، آیـات فراواني 
در ایـن راسـتا در مدینه نازل شـده اسـت )آملي، 

.)1393
بـه نظـر مي رسـد، پذیرش اقـوال تاریخـي براي 
زمـان و مـكان نـزول، در منظـر اسـتاد، مشـروط 
بـه تطابـق بـا محتـواي سـوره ها بعـد از بررسـي 
آن هاسـت. ایشـان بخش عمـدة آیات سـورة بقره 
را نـازل شـده در مقطـع زمانـي آغـاز هجـرت تـا 
ابتـداي جنگ بدر دانسـته و بخش كمـي از آن را 

نـازل شـده پـس از آن جنـگ مي دانـد )زارع(

پي نوشت ها
1. مهر استاد. نشر مؤسسة اسرا.

اسـتاد  مكتـوب  آثـار  مجموعـه   .2
حـدود 190 مجلـد و حـدود 90 اثـر 

اسـت. دیجیتالـي  و  الكترونیكـي 
تسـنیم  چشـمة  بـا  كـه  شـرابي   .3

اسـت. ممـزوج 
4. و التي یأتین الفاحشـه من نسـائكم 
فاستشـهدوا علیهـن اربعه منكـم فان 
شـهدوا فامسـكوهن في البیوت حتي 
یتوفهـن المـوت او یجعـل الله لهـن 

. سبیلا

منابع
1. قرآن كریم

2. زارع موسـوي، سیدمجید. پایان نامة 
بررسـي تطبیقـي آراي علـوم قرآنـي 
علامـه  و  آملـي  جـوادي  آیـت الله 
طباطبایـي. كتابخانة دانشـكدة اصول 

قم.  دیـن. 
3. داورپنـاه، محمدمهـدي. پایان نامـة 
تفسـیري  روش  و  مبانـي  بررسـي 
كتابخانـة  آملـي.  جـوادي  آیـت الله 

قـم. الدیـن.  اصـول  دانشـكدة 
4. جـوادي آملـي، عبـدالله. تسـنیم. 

قـم. 1393. اسـراء. 
5. دیـاري، محمدتقـي. درآمـدي بـر 
قـم.  شـریعت.  چـاپ  قرآنـي.  علـوم 

.1387
ابي القاسـم  اصفهانـي،  راغـب   .6
فـي  المفـردات  الحسـین بن محمـد. 
مؤسسـئ الاعلمي.  القـرآن.  غریـب 

ق.  1430 بیـروت. 
7. زركشـي، محمدبن عبدالله. البرهان 
في علـوم القـرآن. دارالمعرفـئ بیروت. 

1410 ه.ق.
8. سـبحاني، جعفر. فروغ ابدیت. دفتر 
تبلیغـات اسـلامي حـوزة علمیـة قـم. 

.1372
9. طباطبایي، محمدحسـین. قرآن در 
اسلام. دفتر انتشـارات اسلامي. 1379.

10. مجلسي، محمدباقربن محمدتقي. 
بحارالانـوار. لجامعـئ لدرر اخبـار الائمئ 
علـوم  تحقیقـات  مركـز  الاطهـار)ع(. 

انساني.
11. مركـز نشـر اسـراء. مهـر اسـتاد. 
سـیرة علمـي و عملي اسـتاد جـوادي 

آملـي. الهـادي. 1386.
12. معرفـت، محمدهـادي. التمهیـد 
فـي علـوم القـرآن. مؤسسـة فرهنگي 

التمهیـد. قـم. 1428 ه.ق.
اسـراء  نشـر  بین المملـي  مركـز   .13

http://nashresra.ir
14. پایـگاه بین المللـي علـوم وحیاني 
http:www.portal.esra.ir اسـراء 

15. مركز تحقیقـات كامپیوتري علوم 
www.noorsoft.org اسلامي 
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